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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ سپتمبر ١۵
  

  ؟؟!!با تقويت حاکميت تعدم دخالادعای مسخرۀ 
  

به وسيلۀ امپرياليسم امريکا و از روی کار آوردن نظام ملاسالار بعد روز گذشته  : کابل-١۴٠٢ سنبله ٢٣ - پنجشنبه

به " ملا حسن آخند"به مثابۀ سفير جموری خلق چين اعتماد نامه اش را به " جاوشينگ"ء، برای نخستين بار شرکا

از جانب کشورش متعھد شد که " جاوشينگ"در اين ضمن . تقديم نمود  ملاسالاراکميتح "رئيس الوزرای"اصطلاح 

آميز نقش اساسی را ايفا خواھد کرد و پاليسی دخالت در مسايل داخلی  المت اقتصاد و مسايل مسۀدر عرص« چين کشور

  :مکث کوتاھی در ھمين زمينه خواھيم داشت در يادداشت امروز».نداردرا افغانستان 

زمدتھا بدين سو نه تنھا در مورد افغانستان بلکه در عرصۀ جھانی با ھمين ادعا روابطش را با  از آن جائی که چين ا-١

امپرياليسم غرب پيش می برد، لازم يعنی  ساخته و به ھمين وسيله رقابتش را با نيروھای رقيب کشور ھا برقرارساير 

اين کشور ھم در امور داخلی .  نشان دھم که جمھوری خلق چين در ادعايش صادق نيستدانستم تا ضمن مکث کوتاھی

  .ر مخفی می ماند از انظاً ظاھراساير کشور ھا بشدت دخالت می ورزد منتھا اين دخالت

 انديشۀ مائو تسه - لنينيزم-مارکسيزم"پيروی از  چون در چين ھنوز ھم گويا حزب کمونيستی وجود دارد که ادعای -٢

  . در مورد دولت آغاز می نمائيم" لنين"را دارد جھت اثبات دروغ کشور چين، بحث ما را از ايدۀ " دون

استخراج نموده بلکه در بين تمامی احکام و نتايج استخراج شده " لنين"فکر می کنم نه تنھا در بين احکام و نتايجی که 

قۀ حاکم جھت اعمال  ايست در دست طبهبزار و وسيلادولت "که " لنين"اين حکم به مانند  بشریتمدن ھای در تمام 

  . روشنی و صراحت داشته باشد"  عليه ساير طبقات در يک جامعهقدرت و حاکميت

 معين می سازد که آيا دولت برده دار است يا دولت فئودالی وقه فقط ماھيت آن دولت را در اينجا مسألۀ حاکميت کدام طب

يا دولت سرمايه داری و يا دولت کارگری يعنی ھر طبقه ای که در رأس حاکميت قرار داشته باشد از ماشين دولتی به 

  .نفع تحکيم خودش و عليه ساير طبقات سود می جويد

 ًمکاری و کمک با ھر دولتی مستقيما به معنای حمايت از حاکميت طبقۀ بر سر اقتداربا حرکت از ھمين تعريف، ھ -٣

حال اين حمايت سياسی باشد، حقوقی باشد، فرھنگی باشد، نظامی باشد و يا مسالمت آميز، در ماھيت قضيه که . می باشد

دخالت در امور يک خود،  و در ذات حمايت از طبقۀ برسر اقتدار در جھت تحکيم ھمان است، تغييری وارد نمی نمايد

  .می باشدطبقاتی جاری در آن کشور و دخالت در نبرد  ديگر کشور
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 کشان ديگر، بيايد  و در يک کشور طبقۀھنی ھرگاه کشوری چه چين باشد چه امريکا و يا ھم از کدام سياره ويا حتا کيع

 قرار دارد حمايت ابزار سرکوب ساير طبقات" لنين"س دولت يا به ھمان گفتۀ معروف أ آن کشور را که در رحاکم 

  .م دخالت نموده استنفع طبقۀ حاکر عمل در امور داخلی آن کشور به نمايد، د

حمايت ھمه جانۀ امپرياليسم .  اين ھمان کاريست که قدرت ھای امپرياليستی در تمام عمر ننگين شان انجام داده اند-۴

امريکا و يا انگليس و يا فرانسه از دولت ھای دست نشاندۀ شان در اقصا نقاط جھان از پينوچيت گرفته تا مارکوس و 

عدم دخالت "ع وھم چنين حمايت از زعمای فاسد و ضد مردمی کشورھای افريقا، بزرگترين نمونه ھای اين ن، سوھارتو

  . ھا می باشد" در امور داخلی کشور

ھيچ کس نمی تواند حتا يک برک کاغذ و يا يک اعلاميه بيابد که در آن امپرياليسم امريکا جنايات نوکرانش را در چيلی، 

  .  و يا ھم فرانسه و انگلستان جنايات نوکران شان را در افريقا ويا قارۀ ديگری نقد نموده باشدندر اندونيزيا، در فليپي

باشد، می " عدم مداخله"و خود را به کوری زدن در قبال جنايات حاکميت " تقويت حاکميت"ھرگاه اين سياست يعنی 

آنھا نيز احترام " تقدم"ھان داد بلکه می بايد به حق  به سيستم امپرياليسم در سراسر ج١٠٠بايد از اين بابت نه تنھا نمرۀ 

تاريخ روابط بين المللی بار ھا و بارھا اين حقيقت را به اثابت رسانيده که قدرت ھای امپرياليستی فقط  چه .قايل شد

و پرچم مندرس حقوق بشر امپرياليستی را افراشته اند  شان آغاز نموده اند زمانی به انتقاد از يک مزدور و دست نشاندۀ

  . آن وقت از سياست ھای آنھا انتقاد نموده اند. دا کرده اندپي" زاويه" با دست نشانده به ھر دليلی هک

ا تقويت حاکميت ھای در مناسبات بين المللی پای جای پای کشور ھای امپرياليستی گذاشته بچين  اين که امروز -۵

.  باشددر امور کشور ديگری " عدم مداخله" پيدا می نمايد به ھيچ وجه نمی تواند ھا جای پائی در آن کشوراتجنايتکار 

 کشور به نفع طبقات ستمگر و جنايتکار و در تقابل خونين با نآبلکه اين چنين روابطی آشکارا مداخله در روابط داخلی 

   .خلقھای آن کشور ھا می باشد

" سوسياليستی"آنھائی که علی رغم اين روابط ضد انقلابی جمھوری خلق چين با ساير کشور ھا، ھنوز ھم آن کشور را 

" انترناسيوناليسم پرولتری"که در پرتو " پنج اصل ھمزيستی لنينی" به ديگربار يک بھتر است کر می کنم می دانند ف

در امور داخلی ساير کشورھا دخالت چگونه ون ن تا دريابند که چين ھم، ھم اکمی بايد عرصۀ تطبيق بيابد مراجعه نمايند

جبار آن کشور ھا بوده و ھيچ ربطی به ًمی نمايد منتھا اين دخالت مطلقا در خدمت طبقات حاکم غارتگر و 

  .يک قدرت پرولتری حاکم نداردانترناسيوناليسم پرولتری به مثابۀ ستراتيژی بين المللی 

روابط ضد ملی و ضد انسانی که اکنون کشور چين با طالب برقرار نموده، ادامۀ ھمان سياستی است  !ھموطنان گرامی

يسم شوروی با نوکرانش و امپرياليسم امريکا و شرکاء با نوکران شان در که در طول ساليان متوالی سوسيال امپريال

به انترناسيوناليسم پرولتری به مثابۀ ستراتيژی بين المللی پرولتاريای بين المللی بطی  و ھيچ رافغانستان قايم نموده بودند

 دارند تا عمق اين مناسبات ضد انقلابی، ًبناء نيروھای انقلابی افغانستان وظيفه. من جمله پرولتاريای بر سر قدرت ندارد

به دنبال لکه ھای  ساخته نگذارند سياست ھای ضد انقلابی کشور چين، غارتگرانه و امپرياليستی را ھرچه بيشتر آشکار

لکۀ ننگ ديگری بر دامان پاک کمونيسم و  امپرياليستی، سوسيالاز شوروی ننگين و خونين برجای مانده 

  .انترناسيوناليسم پرولتری بيفزايد

  !دامه دھيمبا شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ا
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
 !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


